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Abstract
Ashura rituals in Iran are very old, and much has been said about cultural and historical 
contents and roots of these rituals. But what necessitates studying these national rituals 
is the folkloric characteristics and capacities of each region, which combines the ritual 
with a particular taste, culture, and geography, and gives it unique indigenous identity. 
Estahban City is one of the thousands of regions in Iran that has a long history in the field 
of Ashura mourning rituals. Among these rituals, “Chak–Chako”, “Charcho” and “Sine–
Dori” have extreme ritual importance and function in this city. The present research seeks 
to answer this question that what visual capacities and theatrical aspects do Ashura rituals 
of Estahban have, emphasizing three above-mentioned rituals? The results indicate that the 
most important dramatic and executive aspects of these rituals are manifested in the group 
and rhythmic order and coordination of the participants which evoke a kind of ethnic and 
social solidarity.
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چکیده
آیین  هــای عاشــورایی در ایــران قدمــت بســیار دارد و دربــارۀ ریشــه  ها و محتــوای فرهنگــی و تاریخــی 
ایــن آیین هــا ســخن بســیار رفتــه اســت؛ امــا آنچــه مطالعــۀ ایــن آیین  هــای ملــی را همچنــان امتــداد 
ــه اســت  ــر منطق ــک ه ــای فولکلوری ــا و ظرفیت  ه ــر ارزش آرشــیوی، ویژگی  ه ــاوه ب می  بخشــد، ع
ــرد  ــا شناســه  های منحصربه ف ـــد و ب ــای خاصــی در  می  آمی ــگ و جغرافی ــه، فرهن ــا ذائق ــن را ب ــه آیی ک
بومــی عرضــه می  کنــد. شهرســتان اســتهبان در اســتان فــارس نیـــ یکــی از مناطـــ ایــران اســت کــه 
در زمینــۀ آیین  هــای ســوگواری عاشــورایی ســابقۀ دیرینــه دارد. از میــان ایــن   آیین  هــا، »چک چکــو«، 
»چارچــو« و »ســینه دوری« بیشــترین اهمیــت و عملکــرد آیینــی را در ایــن شهرســتان دارنــد. پژوهــش 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ایــن پرســش اســت کــه آیین هــای عاشــورایی اســتهبان- ب ــی پاســخ ب حاضــر، در پ
ســه آییــن یادشــده- از چــه ظرفیت  هــای بصــری و جنبه  هــای نمایشــی برخوردارنــد؟ نتیجــۀ اولیــه، 
مبیــن ایــن امــر اســت کــه مهم  تریــن وجــه نمایشــی و اجرایــی ایــن آیین هــا در انتظــام گروهــی و 
ــی و  ــداوم و همبســتگی قوم ــی ت ــود و نوع ــی می ش ــارکت  کنندگان متجل ــی مش ــک و هماهنگ ریتمی

ــد. اجتماعــی را تداعــی می  کن
آیین  های عاشورایی، استهبان. واژه ها : چک چکو، چارچو، سینه دوری، کلید
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مقدمه
ــاس  ــر اس ــتان ب ــن شهرس ــت ای ــت. جمعی ــارس اس ــتان ف ــتان های اس ــتهبان از شهرس ــتان اس شهرس
ــوان  ــا  عن ــش از اســام ب ــخ پی ــوده اســت. اســتهبان در تاری ــر ب سرشــماری ســال 1395، 68850 نف
»ســته« یــا »هســته« معــروف بــوده اســت؛ جایــی کــه مردمانــی بــا اندیشــه دارد و درختــان میــوه داری 
ــته داری  ــای هس ــه از میوه ه ــتهبان برگرفت ــام اس ــد. ن ــرورش می دهن ــار پ ــر و ان ــور، انجی ــل انگ ازقبی
اســت کــه بــه نــام ســته بان می شــناختند )بــان بــه  معنــای نگهدارنــده اســت یــا جایــی کــه مردمانــش 

ــد(. ــبانی می کنن ــی و پاس ــوه دار نگهبان ــان می از درخت
نخســتین متنــی کــه نامــی از اســتهبان در آن یــاد شــده کتــاب المســالک الممالــک ابــن خردادبــه 
هســت کــه حــدود 1000 ســال پیــش نوشته شــده، پــس از آن فارســنامه ابــن ورقــی و در قــرون 
اخیــر آثــار العجــب فرصــت الدولــه شــیرازی و همچنیــن فارســنامه ناصــری بــه نیکــی از اســتهبان 

یــاد شــده اســت )آل ابراهیــم،5:1385(.
ــواع آیین هــا و ســنت  های  ــران، پرورش دهنــدۀ ان شهرســتان اســتهبان همچــون بســیاری از مناطـــ ای
ــرای مــردم  ــوده اســت، چنانکــه آیین  هــای ســوگواری امــام ســوم شــیعیان )ع( ب دیرینــۀ فرهنگــی ب
ــد و  ــدار بوده ان ــخ پای ــن آیین هــا در طــول تاری ــل دارد. ای ــاری بی بدی ــه و اعتب ــن شهرســتان، جذب ای
تأثیــر اجتماعــی دارنــد. وجــود خصوصیــات نمادیــن، رمـــی، بصــری و نمایشــی و تکــرار و تثبیــت 
ـــ  ــل تحقی ــی قاب ــی و زیباشناس ــر نمایش ــواره از منظ ــا هم ــود آیین ه ــبب می ش ــا س ــن ویژگی  ه ای
ــد،  ــرار گرفته  ان ــه ق ــورد مطالع ـــ م ــن تحقی ــه در ای ــا ک ــن آیین ه ــن ای ــند. مهم  تری ــص باش و تفح

ــینه  دوری. ــو وس ــو، چارچ ــد از: چک چک عبارت  ان
در این پژوهش، به دو سؤال اصلی زیر پاسخ داده می شود:

1- آیین های چارچو، چک چکو و سینه دوری چه ویژگی  های نمایشی ای دارند؟
2- کارکرد جنبه های نمایشی آیین های چارچو، چک چکو و سینه دوری چگونه است؟

پژوهــش حاضــر، دو حــوزۀ مطالعاتــی و روش  شــناختی را شــامل می شــود: نخســت، منابــع و اســناد 
ــگری  ــن و کنش ـــ آیی ــاهدۀ دقی ــایی و مش ــوع، دوم شناس ــری موض ــه  یابی نظ ــه  ای و ریش کتابخان
ــود.  ـــ می  ش ــا محق ــتقیم روی آیین ه ــۀ مس ــاط و مطالع ـــ ارتب ــه از طری ــاختاری آن ک ــر س عناص
ازآنجاکــه در نظام  هــای اجتماعــی ســنتی، بخــش زیــادی از داده  هــای فرهنگــی، نـــد بـــرگان و پیــران 
ــر  ــاوه ب ــش ع ــن پژوه ــت در ای ــوظ اس ــا محف ــان آیین ه ــت  اندرکاران و بانی ــن دس ــوم و همچنی ق
دریافــت مبانــی تحلیلــی و نظــری، از شــیوه   های مردم  نــگاری و میدانــی همچــون مشــاهدۀ مســتقیم 

و مصاحبــۀ عمیـــ اســتفاده شــده   اســت.

پیشینۀ پژوهش
ــی  نخل  گردان ــاب کت ــده، ش ــام انج ــورایی عاش ــای آیین  ه ــۀ زمین ــه در ــی ک ــن پژوهش  های از مهم  تری
ــان ایرانی ــان می در تابوت  گردانــی ســنت ســابقۀ ــر پژوهشــی، بلوک  باشــی اســت. ایــن اث علــی نوشــتۀ
مختلــف اشــکال معرفــی از پــس و داده ــرار ق ریشــه  یابی و مطالعــه مــورد اســام از پیــش دوران از را

واع آیین هــا و س ران، پرورش دهنــدۀ ان ـ ای یاری از مناط ون بس تهبان همچ
ــرای مــردم  ــرای مــردم ــام ســوم شــیعیان )ع( ب ــرای مــردم ــام ســوم شــیعیان )ع( ب ام ســوم شــیعیان )ع( ب ــوگواری امــوگواری ام وگواری امــوگواری امــ ــای ســای س ای ســای ســ ــ آیین  هــ آیین  ه ــهت، چنانکــهت، چنانکــه ت، چنانکــت، چنانکــ ــوده اس ــوده اســی ب ــی ب

ن آیین هــا در طــول تاریــن آیین هــا در طــول تاریــن آیین هــا در طــول تاری ــل دارد. ای ــل دارد. ای ل دارد. ایــل دارد. ایــ ــاری بی بدی ــه و اعتب ــاری بی بدی ــه و اعتب
ر اجتماعــی دارنــد. وجــود خصوصیــات نمادیــن، رمـــی، بصــری و نمایشــی و تکــرار و تثبیــت 
ـــ  ــل تحقی ــی قاب ــی و زیباشناس ــر نمایش ـــ ــواره از منظ ــل تحقی ــی قاب ــی و زیباشناس ــر نمایش ـــ ــواره از منظ ــل تحقی ــی قاب ــی و زیباشناس ــر نمایش واره از منظ ــا هم ــود آیین ه ــبب می ش ــا س ــن ویژگی  ه ــا هم ــود آیین ه ــبب می ش ــا س ــن ویژگی  ه

ــورد مطالع ـــ م ـــن تحقی ـــن تحقی ن تحقیــن تحقیــ ــه در ای ــا ک ــه در ای ــا ک ــه در ایــ ــه در ایــا ک ا ک ــن آیین ه ــن آیین ه ن آیین هــن آیین هــ ــن ای ــن ای ن ایــن ایــ ــند. مهم  تری ــص باش ــند. مهم  تری ــص باش
ینهــینهــینهدوری. ــو وس ــو وس و وســو وســ ــو، چارچ ــو، چارچ و، چارچــو، چارچــ

می شود: داده پاسخ زیر اصلی سؤال
ویژگیهای نمایشی ای دارند؟ چه سینهدوری و آیین های چارچو، چکچکو
چگونه سینهدوری و آیین های چارچو، چکچکو جنبه های نمایشی

ود: نخســود: نخســود: نخس ــناختی را شــامل می شــناختی را شــامل می ش ناختی را شــامل می شــناختی را شــامل می شــ ــی و روش  شــی و روش  ش ی و روش  شــی و روش  شــ ــر، دو حــوزۀ مطالعاتــر، دو حــوزۀ مطالعات
ـــ ـــاهدۀ دقی ـــاهدۀ دقی اهدۀ دقیــاهدۀ دقیــ ــایی و مش ــوع، دوم شناس ــایی و مش ــوع، دوم شناس ــایی و مشــ ــایی و مشــوع، دوم شناس وع، دوم شناس ــری موض ــری موض ری موضــری موضــ ــه  یابی نظ ــه  یابی نظ
ــتقیم روی آیین ه ــتقیم روی آیین هــۀ مس ــتقیم روی آیین هــۀ مس ۀ مس ــاط و مطالع ـــ ارتب ــه از طری ــاط و مطالع ـــ ارتب ــه از طری ــاط و مطالعــ ـــ ارتب ــاط و مطالعــه از طری ـــ ارتب ه از طری ــاختاری آن ک ــاختاری آن ک
ی، نــی، نــی، ن ــای فرهنگــای فرهنگ ای فرهنگــای فرهنگــ ــش زیــادی از داده  هــش زیــادی از داده  ه ش زیــادی از داده  هــش زیــادی از داده  هــ ــتی، بخــتی، بخ تی، بخــنتی، بخــن ــن ســن س ای اجتماعــی

ــر  ــاوه ب ــش ع ــن پژوه ــت در ای ــوظ اس ــا محف ــان آیین ه ــت  اندرکاران و بانی ــن دس ــوم و همچنی ق
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نخل  گردانــی  آییــن ســوگواری، آیین  هــای در شــهادت نمادهــای ســایر و حجلــه نخــل، تابــوت، حمــل
اســت. در ایــن پژوهــش ضمــن تأکیــد بــر تأثیــر عناصــر  کــرده را در مناطـــ مختلــف ایــران بررســی
ــود:  می ش ــن ــن تبیی ــی چنی ــی تابوت  گردان ــفۀ کل فلس ــا، ــدات توده  ه ــه و معتق ــر اندیش ــری ب بص
اصــولاً مبتنــی بــر منطـــ عامــه و شــعور جمعــی اســت و  تمثیلــی رفتــار ایــن از مــردم عامــه »توجیــه

اســت« )بلوک  باشــی،10:1380(. اســتوار شــفاهی ــات روای و کهــن ــد عقای از ــر مجموعــه  ای ب
ایرانــی تاریخچــه و چگونگــی برگـــاری تعـیــه  جهــان در تعـیــه فرهنــگ در کتــاب  کیــوان پهلــوان نیـــ
ازجملــه مراســم  آیین  هــای عاشــورایی بــه در مناطـــ مختلــف ایــران  را بررســی کــرده و در ضمــن آن
مجموعــه ایــن ســوم اســت. جلــد ســینه  زنی در هــر منطقــه پرداختــه و تابــوت و حجلــه، ســنگ  زنی
ــن آیی دو ــه ــه در آن ب ک ــاص دارد اختص ــد بویر  احم و ــه کهکیلوی و ــارس ف ــتان  های اس در ــه تعـی ــه ب
ایــن آیین  هــای عاشــورایی در شهرســتان اســتهبان اشــاره و نوحه  هــای ــی چک  چکــو و چارچوگردان

اســت )پهلــوان،1397: 118 و 119(. شــده
ــۀ  ــت دارد، مقال ــر قراب ــش حاض ــا پژوه ــرد ب ــوع و رویک ــاظ موض ــه ازلح ــری ک ــش دیگ پژوه
ــین  ــدی و محمدحس ــیر یاراحم ــتۀ جهانش ــی« نوش ــن بوم ــک آیی ــت در ی ــینی کام و حرک »هم نش
ــینه  زنی دواره  ای از منظــر ارکان تشــکیل دهنده و عناصــر ســاختاری  ــه در آن س ناصربخــت اســت ک

ــده اســت. ــی ش ــی بررس و محتوای

1. چک چکو
ــا اســتفاده از دو قطعــه ســنگ اســت. ایــن واژه از صــدای برخــورد  »چک چکــو« نوعــی عـــاداری ب

ویــژه اســتهبان اســت و در شــهرهای اطــراف  شمشــیرها )چکاچَــک( گرفتــه شــده اســت. »چک چکــو«
ــاس  ـــد اقتب ــردم ی ــن رســم از باورداشــت های م ــه ای ــن اســت ک ــر ای ــان ب آن اجــرا نمی شــود. گم
شــده باشــد؛ زیــرا زرتشــتیان یـــد هــم مراســمی  دارنــد کــه در چَــک چَــک برگـــار می کننــد. البتــه 
احتمــال تشــابه اســمی هــم وجــود دارد )آل ابراهیــم،47:1385(. در ســایر مناطـــ ایــران نیـــ مراســم 
ــع،  ــیاری از مناب ــه در بس ــود دارد ک ــنگ زنی« وج ــی »س ــوان کل ــاوت و عن ــامی متف ــا اس ــابهی ب مش
جنوبــی کــه  خراســان در درخــش روســتای ســنگ  زنی آییــن ازجملــه قدمــت آن تأییــد شــده اســت؛
شــاطری، 1391(.  (نــک: اســت 1391 در فهرســت میــراث معنــوی کشــور بــه ثبــت رســیده در ســال
آییــن چک  چکــو در ســال 1388 در فهرســت میــراث معنــوی کشــور ثبــت شــده اســت. ســابقۀ ظهــور 
ایــن رســم در اســتهبان، احتمــالاً بــه دورۀ کریم خــان زنــد و ورود اســتادکاران یـــدی بــه ایــن شــهر 
ــد و  ــاختن مســاجد و گنب ــرای س ــه ب ـــدی ک ــتادکاران ی ــد، اس ــان کریم خــان زن ــردد. در زم بازمی گ
بــارگاه پیرمــراد و ســاختمان های اعیانــی و حفــر کاریـهــا بــه اســتهبان آمده انــد، بــر فرهنــگ مــردم 

از آن جملــه اســت. ایــن شــهر تأثیــرات زیــادی گذاشــتند کــه مراســم چکچکــو
نظرهــای متفاوتــی دربــارۀ فلســفۀ شــکل  گیری ایــن آییــن بیــن محققــان و برگـارکننــدگان آن وجــود 
حســین  امــام از دفــاع نشــان  دهندۀ را رســم ایــن اشــاره می  شــود. بعضــی دارد کــه در ادامــه بــه آنهــا

)ع( می  داننــد:

ــین  ــدی و محمدحس ــیر یاراحم ــتۀ جهانش ــی« نوش ــین ــن بوم ــدی و محمدحس ــیر یاراحم ــتۀ جهانش ــی« نوش ــین ــن بوم ــدی و محمدحس ــیر یاراحم ــتۀ جهانش ــی« نوش ن بوم ــک آیی ــک آیی ک آییــک آییــ ــت در ی ــت در ی ت در یــت در یــ
ینه  زنی دواره  ای از منظــر ارکان تشــکیل دهنده و عناصــر ســاختاری ــینه  زنی دواره  ای از منظــر ارکان تشــکیل دهنده و عناصــر ســاختاری ــینه  زنی دواره  ای از منظــر ارکان تشــکیل دهنده و عناصــر ســاختاری  ــه در آن ســه در آن س

ــده اســت. ــی ش ــی بررس و محتوای

ت. ایــن واژه از صــدای برخــورد ــت. ایــن واژه از صــدای برخــورد ــت. ایــن واژه از صــدای برخــورد  ــنگ اســنگ اس نگ اســنگ اســ ــتفاده از دو قطعــه ســتفاده از دو قطعــه س تفاده از دو قطعــه ســتفاده از دو قطعــه ســ ــا اســا اس ا اســا اســ ـــاداری ب ـــاداری ب
ت و در شــهرهای اطــراف ــت و در شــهرهای اطــراف ــت و در شــهرهای اطــراف  ــاســاس اسژه اســتهبان اسژه اســتهبان  ژه اســتهبان ــژه اســتهبان ــ ــویــوی »ک( گرفتــه شــده اســت. »ک( گرفتــه شــده اســت. »چک چکــو«

ــاس  ـــد اقتب ــردم ی ــاس ــت های م ـــد اقتب ــردم ی ــاس ــت های م ـــد اقتب ــردم ی ت های م ــم از باورداشــم از باورداش م از باورداشــم از باورداشــ ــن رســن رس ن رســن رســ ــه ای ــه ای ه ایــه ایــ ــت ک ــت ک ت کــت کــ ــن اســن اس ن اســن اســ ــر ای ــر ای ر ایــر ایــ ــان ب ــآن اجــرا نمی شــود. گم ــان ب ــآن اجــرا نمی شــود. گم
ک برگــک برگــک برگ َک چَــک چــک چ ک چــک چــ ــ در چــ در چَ ــهد کــهد کــه د کــد کــ ــمی  دارنــمی  دارن می  دارنــمی  دارنــ ــم مراســم مراس م مراســم مراســ ــد هــد ه ـــیان یـــیان یـــ یان یــتیان یــت ــتد؛ زیــرا زرتشــتد؛ زیــرا زرتش

ابه اســمی هــم وجــود دارد )آل ابراهیــم،47:1385(. در ســایر مناطـــ ایــران
ــع،  ــیاری از مناب ــع، ــه در بس ــیاری از مناب ــع، ــه در بس ــیاری از مناب ه در بس ــود دارد ک ــود دارد ک ود دارد کــود دارد کــ ــگ زنی« وج ــگ زنی« وج گ زنی« وجــنگ زنی« وجــن ــنی »س ــنی »س ی »ســی »ســ ــوان کل ــوان کل وان کلــوان کلــ ــاوت و عن ــامی متف ــا اس ــاوت و عن ــامی متف ــا اس

در درخــش روســتای ســنگزنی آییــن ازجملــه  آن تأییــد شــده اســت؛
اســت 1391 در فهرســت میــراث معنــوی کشــور بــه ثبــت رســیده

و در ســال 1388 در فهرســت میــراث معنــوی کشــور ثبــت شــده اســت. ســابقۀ ظهــور 
ً
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اگــر مــا روز عاشــورا بودیــم بــا امــام حســین )ع(، حتــی بــا ســنگ هــم کــه شــده از ایشــان دفــاع 
ــم  ــیر ه ـــه و شمش ــر و نی ــنگ از تی ــا زدن س ــی ب ــم حت ــاع می کردی ــت دف ــم، از ولای می کردی
ــتهبان،  ــۀ حــاج حســین اســدپوری، اس ــم )مصاحب ــاع می کردی ــت دف ــا ســنگ از ولای ــتیم ب نداش

.)1397
 بعضــی نیـــ آن را نشــان  دهندۀ ســنگ پرانی اشــقیاء بــر بــدن اولیــا در روز عاشــورا می  داننــد: 
»عـــاداران ســنگ ها را بــه هــم می  زننــد. صــدای ســنگ های به هم خــورده گویــا ســنگ پرانی 
ــه اســت« )مصاحبــۀ صفــدر دوام، اســتهبان،  ــا کــه روز عاشــورا صــورت گرفت ــدن اولی ــر ب اشــقیاء ب

.)1397
فلســفۀ دیگــری کــه بــرای ایــن آییــن بیــان میدارنــد چنیــن اســت: »ایــن آییــن عاشــورایی صــدای 
چــوب خیـرانــی هســت کــه یـیــد بــن معاویــه بــر دهــان مبــارک حضــرت اباعبــدالله )علیه الســام( 

ــانی، 112:1365(. ــد کاش ــد« )معتم می زن
عده  ای هم براین باورند که

ــن  ــد و ای ــده بودن ــأس ش ــردگی و ی ــار افس ــد دچ ــکریان یـی ــام لش ــورا تم ــر روز عاش ــون ب چ
ــأس  ــۀ ی ــردن روحی ــرای دور ک ــود ب ــکاری ب ــت جنایت ــت ناشایس ــک حرک ــه از ی ــأس برگرفت ی
بــه یــک رقــص نمایشــی پرداختنــد و درواقــع نوعــی شــادی انجــام دادنــد کــه مــا الان اگــر بــه 

ــان، 17:1390(. ــودش را دارد )کی ــاص خ ــای خ ــم ویژگی ه ــت کنی ــو« دق »چک چک

ــد  ــورا می تازن ــر عاش ــورا و عص ــهدا در روز عاش ــای ش ــر بدن ه ــه ب ــار ک ــب های کف ــم اس س
گویــا برخــورد ســم اســب ها بــا بــدن اولیــاء اســت و ســنگ های کــه در صحــرای کربــا افتــاده 
بــود درواقــع نمــوداری یــا بازتابــی از صــدای حرکــت اســب های اشــقیاء بــا بــدن اولیــاء اســت 

)مصاحبــه بــا حــاج علــی آیینــه، اســتهبان،1397(.

1-1. شیوۀ اجرای چکچکو
ــم  ــاس ریت ــد و براس ــت می گیرن ــورده را در دس ــوب تراش خ ــا چ ــنگ ی ــه س ـــاداران دو قطع ع
ــم ســنگ ها  ــار پشــت ســر ه ــد و دو ب ــالای ســر می برن ــن نوحــۀ مرثیه خــوان، دســت ها را ب آهنگی
ــوند و  ــم می ش ــم خ ــت تعظی ــه حال ــه، ب ــم نوح ــا ریت ــان ب ــه هم زم ــد. در ادام ــم می کوبن ــه ه را ب
ــپس  ــتند و س ــاز می ایس ــد و ب ــم می کوبن ــه ه ــرهم ب ــت س ــار پش ــا دو ب ــان پاه ــنگ ها را در می س
ــن حرکــت  ــاره همی ــد و دوب ــه عقــب برمی دارن ــک گام ب ــو و ی ــه جل ــک گام ب ــگ ی به طــور هماهن
ــتاده  ــره  ای س ـــ دای ــه در مرک ــوان ک ــول مرثیه خ ــورت دوّار، ح ـــاداران به ص ــد. ع ــرا می کنن را اج
ــا  ــل کرب ــا می ــا دارد/ گویی ــم عقده ه ــن دل تنگ ــت »ای ــاص بی ــی خ ــا ریتم ــد و ب ــت، می چرخن اس
ــکان  ــا ت ــره ب ــط دای ــوان در وس ــه/ مرثیه خ ــد. واقع ـــاداری می پردازن ــه ع ــرده، ب ــرار ک را تک دارد«
ـــ  ــال، علمــدار و گاهــی نی ــد. طبّ ــت می کن ــا ســینهزدن، ســنگ زنان را هدای ــا ب دادن دســت خــود ی
ســنج زن در کنــار مرثیه خــوان در وســط دایره انــد. علمــدار شــالی بــه کمــر بســته اســت و پایــۀ علــم 

ــن  ــد و ای ــده بودن ــأس ش ــردگی و ی ــار افس ــد دچ ــرکریان یـی ــار افس ــد دچ ــرکریان یـی ــار افســ ــد دچ ــار افســکریان یـی ــد دچ کریان یـی ــلش ــلش ــام  ــورا تم ــر روز عاش ــون ب چ
ــردن روحی ــرای دور ک ــود ب ــکاری ب ــردن روحیــت جنایت ــرای دور ک ــود ب ــکاری ب ــردن روحیــت جنایت ــرای دور ک ــود ب ــکاری ب ت جنایت ــت ناشایس ــت ناشایس ت ناشایســت ناشایســ ــک حرک ــک حرک ک حرکــک حرکــ ــه از ی ــه از ی ه از یــه از یــ

ی پرداختنــد و درواقــع نوعــی شــادی انجــام دادنــد کــه مــا الان اگــر بــه ــی پرداختنــد و درواقــع نوعــی شــادی انجــام دادنــد کــه مــا الان اگــر بــه ــی پرداختنــد و درواقــع نوعــی شــادی انجــام دادنــد کــه مــا الان اگــر بــه  ــه یــک رقــص نمایشــه یــک رقــص نمایش
ــ ــودش را دارد )کی ــودش را دارد )کی ودش را دارد )کیــودش را دارد )کیــ ــاص خ ــاص خ اص خــاص خــ ــی خ ــی خ اــاــا ــم ویژگی ه ــم ویژگی ه م ویژگی هــم ویژگی هــ ــت کنی ــت کنی ت کنیــت کنیــ ــو« دق ــو« دق

ــد  ــورا می تازن ــر عاش ــورا و عص ــهدا در روز عاش ــای ش ــر بدن ه ــد ــه ب ــورا می تازن ــر عاش ــورا و عص ــهدا در روز عاش ــای ش ــر بدن ه ــد ــه ب ــورا می تازن ــر عاش ــورا و عص ــهدا در روز عاش ــای ش ــر بدن ه ه ب ــار ک ــار ک ار کــار کــ ــب های کف ــم اس ــس ــب های کف ــم اس ــس
گویــا برخــورد ســم اســب ها بــا بــدن اولیــاء اســت و ســنگ های کــه در صحــرای کربــا افتــاده 
وداری یــا بازتابــی از صــدای حرکــت اســب های اشــقیاء بــا بــدن اولیــاء اســت ــوداری یــا بازتابــی از صــدای حرکــت اســب های اشــقیاء بــا بــدن اولیــاء اســت ــوداری یــا بازتابــی از صــدای حرکــت اســب های اشــقیاء بــا بــدن اولیــاء اســت  ــ نمــ نم

ه، اســتهبان،1397(.ــه، اســتهبان،1397(.ــه، اســتهبان،1397(. ــی آیینــی آیین ی آیینــی آیینــ ــاج علــاج عل اج علــاج علــ ــا حــا ح

1-1. شیوۀ اجرای چکچکو
ــم  ــاس ریت ــد و براس ــت می گیرن ــورده را در دس ــوب تراش خ ــا چ ــنگ ی ــه س ـاداران دو قطع
ــم ســنگ ها  ــار پشــت ســر ه ــم ســنگ ها ــد و دو ب ــار پشــت ســر ه ــم ســنگ ها ــد و دو ب ــار پشــت ســر ه د و دو ب ــلای ســر می برن ــلای ســر می برن ــا ــاها را ب ــاها را ب ت وان، دســت وان، دســت  ــــوان، دســــ وان، دس

ت تعظی ه حال ه، ب م نوح ا ریت ان ب ه هم زم د. در ادام
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ــالای ســرِ ســنگ زنان  ــرد و ب ــا دو دســت می گی را روی شــال در جلــوی شــکم می  گــذارد و آن را ب
می گردانــد.

عـــاداران نیـــ در یــک ردیــف و بــا فاصلــۀ یــک قــدم از یکدیگــر به صــورت قوســی قــرار می گیرنــد 
ــر  ـــرگ و بـرگ ت ــوس، ب ــود و ق ـــوده می ش ــوگواران اف ــداد س ــه تع ــج ب ــد. به تدری و می چرخن
ــود  ــر می ش ــدان افـون ت ــعت می ــره از وس ــی دای ــد. گاه ــره ای درمی آی ــورت دای ــا به ص ــود ت می ش
ــا  ــد و ب ــه ای می خوان ــوان نوح ــرد. مرثیه خ ــکل می گی ــرۀ دوم ش ــی، دای ــورت مارپیچ ــگاه به ص آن

ــد. ــت اول را تکــرار می کنن ــط بی ـــاداران فق ــت، ع ــر بی ــدن ه خوان

تصویر شمارۀ 1- چک چکو

                                              

تصویر شمارۀ 2- چک چکو

تصویر شمارۀ 1- چک چکو

                                              



7 معرفی و بررسی عناصر اجرایی و نمادین آیین های... /

2-1- ریخت  شناسی چک چکو
آیین چک چکو سه رکن اصلی دارد:

الف( شعر و ضرباهنگ
اشــعاری کــه در ایــن عـــاداری توســط نوحه خــوان بــا آوازی حـیــن و ســوزناک خوانــده می شــود، 
بخــش »ادبــی« ایــن آییــن اســت. از طرفــی، ریتــم و وزن اشــعار و نوحه  هــای خوانــده شــده، هدایتگــر 
اصلــی گــروه عـــادار در تنظیــم ضربــات و صورت  بنــدی موســیقایی آییــن اســت و از ســوی دیگــر، 
صــدای حاصــل از برخــورد ســنگ ها، بــر اســاس تعریــف گروهــی از ریتــم و وزن نوحه  هــا شــکل 
می  گیــرد؛ بنابرایــن چک چکــو بــدون آواز و ضرباهنــگ، مفهومــی نخواهــد داشــت. بخشــی از متــن 
ــر  ــرای معرفــی اوزان و ضرباهنــگ ســنگ  زنی و حرکــت در چک چکــوی اســتهبان در زی نوحه  هــا ب

می آیــد:
»این دل تنگم، عقده ها دارد

گوییا میل کربا دارد
ای یـید این سر، بر تو مهمان است

کَـ لبش جاری، صوت قرآن است )تکرار(
ای فرنگی در، مجلست حاضر

این چه آیین و این چه ایمان است؟
مَـن ظالم، چوب کین هردم، بر لب پرخون

کین لب پرخون، بوسه گاه ختم رسولان است
مـن ظالم، چوب خود بردار پیش این چشمان یتیمانش

تو خود کشتی، شاه دینم را
می کشی اینک، عابدینم را
آه وای یاران، از دل زینب

داد و فریاد از مشکل زینب
می روم بینم، در کجا زینب
شکوه از شمر، بی حیا داره
می روم بینم، در کجا کلثوم

از غم اکبر، ناله ها دارد
می روم بینم، در کجا قاسم

عیش دامادی، وین به پا دارد؟
این دل تنگم، عقده ها دارد

گوییا میل کربا دارد
یا بکش ما را، جای آن بیمار

چونکه این باب ما یتیمان است« )شمس استهباناتی به نقل از آل ابراهیم(.

ای یـید این سر، بر تو مهمان است
ـ لبش جاری، صوت قرآن است )تکرار(

ای فرنگی در، مجلست حاضر
این چه آیین و این چه ایمان است؟

ـن ظالم، چوب کین هردم، بر لب پرخون
کین لب پرخون، بوسه گاه ختم رسولان است

مـن ظالم، چوب خود بردار پیش این چشمان یتیمانش
تو خود کشتی، شاه دینم را
می کشی اینک، عابدینم را
آه وای یاران، از دل زینب

داد و فریاد از مشکل زینب
می روم بینم، در کجا زینب
شکوه از شمر، بی حیا داره
می روم بینم، در کجا کلثوم
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ب( حرکت مدور
حرکــت در ایــن آییــن، مــوزون، مــدوّر و مــواج اســت. نحــوۀ حرکــت دســت ها و پاهــا در دایره هــای 
ــده  ــن ش ــن آیی ــی ای ــدوّر و جنبش ــی، م ــکل چرخش ــاد ش ــبب ایج ــرکت کنندگان، س ــوی ش تودرت
اســت. ایــن حــرکاتِ هم آهنــگ، چرخشــی، دوّار و تودرتــو و نیـــ ضربه هــای هم زمــان دســت ها و 
دوایــر زنــدۀ انســانی درحالی کــه یــادآور طــواف اســت، نمودهــای مذهبــی را گــرد وحــدت محــوری 

ــد.  ــا می کن الق
ج( هم سرایی

هم ســرایی یکــی از ارکان مهــم چک چکــو اســت. شــرکت کنندگان ایــن آییــن بــا هم ســراییِ 
تلفیـــ صداهــای  به دلیــل  نوحه هایــی کــه نوحه خــوان می خوانــد آن را همراهــی می کننــد. 
مختلــف، حـیــن بــودن آهنگ هــا و اشــعار تأثیرگــذار، حاضــران در فضــای حـــن و ســوگواری قــرار 

ــد. میگیرن

2. چارچوگردانی
ــا  ــی دارد. ب ــه شــکل کنون ــی ب ــا رســم چارچوگردان ــیاوش بیشــترین نـدیکــی را ب ــن ســوگ س آیی
ــی را در ســوگ ســیاوش و  ــی و محتوای ــوان بیشــترین نـدیکــی فرم ــه اســناد موجــود می ت توجــه ب
چارچــو گردانــی دیــد. برخــی از نویســندگان و پژوهشــگران آییــن چارچــو گردانــی را از بدعت هــای 
ــه عبدالحســین  ــد. به طــور نمون ــان دانســته اند و ریشــه های آن را در آن زمــان جســتجو کرده ان صفوی

آیتــی در کتــاب تاریــخ یـــد چنیــن مــی آورد:
نخــل و نخل بنــدی کــه مخصــوص محــرم و ویــژه ی دهــه ی عاشــورا و بــه نــام عـــای سیدالشــهدا 
متــداول شــده، آغــازش از دوره ی صفویــه بــوده کــه دنبالــه ی رســمیت تشــیع و روضه خوانــی و 
ــدا  ــاد پی ــا زی ــه بدعت ه ــن گون ــر شــد و از ای ــدی دای ــن نخــل بن ــی( ای شبیه ســازی )تعـیه خوان

شــد و دم بــه دم تشــریفاتش فـــون گشــت )آیتــی، 244:1317(.
ــه اســتهبان آورده  ـــد ب ــد چک چکــو، در اصــل از ی ـــ مانن ــه وجــود دارد کــه چارچــو نی ــن فرضی ای
ــه  ــادی اســتهبان ب شــده باشــد. حــدود 250 ســال پیــش عــده ای از یـدیــان، کــه بــرای عمــران و آب
ایــن شهرســتان دعــوت شــده بودنــد، در انتهــای محلــۀ تیرونجــان ســکنی گـیدنــد و چــون یـدیــان 
در ایــام ســوگواری امــام حســین )ع( بــه روش خــود عـــاداری می کردنــد، مردمــان بومــی اســتهبان 
بــه اقتبــاس از آن هــا شــروع بــه ســاختن چارچــو کردنــد. هــر محلــه  بــرای حســینیۀ خــود چارچویــی 
ــی،  ــام نخل  گردان ــا ن ــو، ب ــم چارچ ــود. رس ـــار می ش ــدن آن برگ ــم چرخان ــاله رس ــاخت و هرس س
اگرچــه بیشــتر بــه مناطـــ کویــری ایــران همچــون یـــد، کاشــان و ســمنان منتســب اســت در ســایر 
اســتان  ها همچــون خراســان و اصفهــان نیـــ بــه نخل  گردانــی مرســوم اســت. )نــک. شــاطری، 1395 
ــن  ــدن ای ــاب نامی ــد. در ب ــوت می دانن ــازی تاب ــی شبیه س ــو را نوع ــی، 1380(. چارچ و بلوک  باش
ــا  ــرگ درخــت خرم ــراً اشــکال قدیمــی چارچــو از چــوب و ب ــت ظاه ــد گف ــام بای ــن ن شــیء بدی

ــا  ــی دارد. ب ــه شــکل کنون ــی ب ــا رســم چارچوگردان ــا ــترین نـدیکــی را ب ــی دارد. ب ــه شــکل کنون ــی ب ــا رســم چارچوگردان ــا ــترین نـدیکــی را ب ــی دارد. ب ــه شــکل کنون ــی ب ــا رســم چارچوگردان رین نـدیکــی را ب ــتاوش بیشــتاوش بیش
ی را در ســی را در ســی را در س ــی و محتوای ــی و محتوای ی و محتوایــی و محتوایــ ــی فرم ــی فرم ی فرمــی فرمــ ــنـدیکــنـدیک ترین ــترین ــترین  ــ بیشــ بیش وانــوانــوان ــ ت ــ ت ود میــود میود می

و گردانــو گردانــو گردان ــن چارچــن چارچ ن چارچــن چارچــ ــدگان و پژوهشــگران آییــدگان و پژوهشــگران آیی دگان و پژوهشــگران آییــندگان و پژوهشــگران آییــن ــنی از نویســنی از نویس ی از نویســی از نویســ ــد. برخــد. برخ
د. به طــور نمونــد. به طــور نمونــد. به طــور نمون ــهای آن را در آن زمــان جســتجو کرده ان ــهای آن را در آن زمــان جســتجو کرده ان ــان دانســته اند و ریشــه  ــان دانســته اند و ریشــه صفوی ــه صفوی

ن مــی آورد:ــن مــی آورد:ــن مــی آورد: ــ چنیــ چنی ـدیـــدیـــد
رم و ویــژه ی دهــه ی عاشــورا و بــرم و ویــژه ی دهــه ی عاشــورا و بــرم و ویــژه ی دهــه ی عاشــورا و ب ــوص محــوص مح وص محــوص محــ ــه مخصــه مخص ه مخصــه مخصــ ــدی کــدی ک دی کــدی کــ

ه دنبالــه ی رســمیت ــه دنبالــه ی رســمیت ــه دنبالــه ی رســمیت  ــه بــوده کــه بــوده ک ه بــوده کــه بــوده کــ ــمتــداول شــده، آغــازش از دوره ی صفویــمتــداول شــده، آغــازش از دوره ی صفوی
ن گونــن گونــن گون ــد و از ای ــد و از ای د و از ایــد و از ایــ ــر شــر ش ر شــر شــ ــدی دای ــل بن ــدی دای ــل بن ــدی دایــ ــدی دایــل بن ل بن ــن نخــن نخ ن نخــن نخــ ــی( ای ــی( ای ی( ایــی( ایــ ــشبیه ســازی )تعـیه خوان ــشبیه ســازی )تعـیه خوان

تــتــت )آیتــی، 244:1317(. ــگشــگش گشـون گشـون  ـون فـــون فــ فــریفاتش فــریفاتش  ریفاتش ــریفاتش ــ ــه دم تشــه دم تش
ل از یــل از یــل از ی ــو، در اصــو، در اص و، در اصــو، در اصــ ــد چک چکــد چک چک د چک چکــد چک چکــ ــ مانن ــ مانن ـــ ـــو نی ـــو نی و نیــو نیــ ــه چارچــه چارچ ه چارچــه چارچــ ــود دارد کــود دارد ک

ــادی اس ــادی اســده ای از یـدیــان، کــه بــرای عمــران و آب ــادی اســده ای از یـدیــان، کــه بــرای عمــران و آب ده ای از یـدیــان، کــه بــرای عمــران و آب ــد. حــدود 250 ســال پیــش عــد. حــدود 250 ســال پیــش ع
ۀ تیرونجــان ســکنی گـیدنــۀ تیرونجــان ســکنی گـیدنــۀ تیرونجــان ســکنی گـیدن ــن شهرســتان دعــوت شــده بودنــد، در انتهــای محلــن شهرســتان دعــوت شــده بودنــد، در انتهــای محل

ـاداری می کردن ه روش خ ین )ع( ب ام 
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ــد. هنــوز هــم  ــوان تابــوت امــام حســین )ع( حرکــت می  داده ان ســاخته می شــده اســت و آن را به عن
ــون  ــام همچ ــهور و صاحب ن ـــرگ و مش ــراد ب ــوت اف ـــ، تاب ــی از مناط ــژه در بعض ــران، به وی در ای
مراجــع تقلیــد، علمــا و روحانیــون بـــرگ را بــه شــکل تابــوت بســیار بـــرگ و تقریبــاً شــبیه چارچــو 

ــت. ــته اس ــط شکس ــک خ ــورت ی ــقف آن به ص ــازند و س می س
ــد آن  ــوی بای ــرد ق ــن م ــه چندی ــه طوری ک ــی و ســنگینی آن اســت ب ــای چارچــو، بـرگ از ویژگی ه
را از زمیــن بردارنــد و بــر دوش گیرنــد و حمــل کننــد. ایــن مراســم در ســال 92 در فهرســت آثــار 

معنــوی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

1-2- ساختمان چارچو از نظر فنی
 فــرم چارچــو بــه مهــارت اســتادکارهای نجــار بســتگی دارد. ســاختمان چارچــو بــا انــدازۀ ســفارش 
و نــوع چــوب آن ارتبــاط دارد. معمــولاً پایــۀ چارچــو از تنــۀ درخــت گــردو ســاخته می شــود کــه 
در برابــر ســرما، وزن و اســکلت تحمــل بیشــتری دارد. ســاختمان چارچــو معمــولاً از چــوب درخــت 
ــبتاً  ــی نس ــای آهن ــف از گل میخ ه ــات مختل ــال قطع ــرای اتص ــود. ب ــه می ش ــار تهی ــا چن ــپیدار ی س
ــی  ــم و محکم ــی ضخی ــای چوب ــو تیرک ه ــراف چارچ ــود. در اط ــتفاده می ش ــم اس ــت و محک درش
به طــور عمــودی قــرار گرفتــه اســت تــا مــردم بتواننــد بــه زیــر آن برونــد و چارچــو را بــه گــردش 
ــورد،  ــم بخ ــه ه ــان ب ــادل حام ــو، تع ــت دادن چارچ ــگام حرک ــه هن ــن چنانچ ــد؛ درضم درآوردن

ــود. ــو می ش ــدن چارچ ــون ش ــع واژگ ــی مان ــای چوب تیرک ه
در اطــراف چارچــو 72 شــکل کنگــره ای بــه یــاد 72 تــن شــهدای کربــا نصــب  شــده اســت. البتــه 
تعــداد کنگره هــا در همــۀ چارچوهــا 72 واحــد نیســت و بــه گفتــۀ درودگــران اهــل فــن بایــد تعــداد 
ــا  ــه چارچوه ــراف هم ــای اط ــن کنگره ه ــود. همچنی ــگ ش ــی کار هماهن ــط هال ــا محی ــا ب کنگره ه
ــو  ــراف چارچ ــه اط ــه ب ــکی، ک ــۀ مش ــتن پارچ ــرای بس ــم ب ــا، ه ــن کنگره ه ــت. ای ــاوی نیس مس
ــه ایــن دلیــل اســت  ـــ ب ــودن چارچــو نی ــرای زیبایــی. مشــبک ب ــد، اســتفاده می شــود هــم ب می بندن
ــدن وزن آن  ــبک تر ش ــتر و س ــب دوام بیش ــر موج ــن ام ــد و همی ــته باش ــور داش ــو بادخ ــه چارچ ک
ــه چارچــو ســهل تر  ــا را ب ــا و آیینه ه ــا، چراغ ه می شــود. دیگــر آنکــه وجــود شــبکه، بســتن آذین ه

می کنــد.
اگــر بــا نگاهــی عمیـــ بــه شــبکه ها و تــردد خطــوط عمــودی- افقــی توجــه کنیــم بــه نظــر می رســد 
بیــن ســطوح مشــبک برگ هــای چارچــو و ســطح شــبکه های دیواره هــای ضریــح در مرقــد 
امامــان و بـــرگان دیــن، رابطــه ای نـدیــک وجــود دارد و نشــانگر زنجیــرۀ اعتقــادی اســت کــه لـــوم 
ــد. ــه می کن ــی آن، توجی ــد فن ــد، جــدا از بع ــوع از ســطوح را در چارچــو و مرق ــن ن ــری ای به کارگی

2-2- چارچوبندی یا چارچوآرایی
بســتن و آرایــش چارچــو از یــک تــا چنــد روز طــول می کشــد. چارچــو را در دهــۀ اول محــرم و غالباً 
دو ســه روز پیــش از تاســوعا می بندنــد. مــدت زمــان چارچوآرایــی بــه انــدازۀ چارچــو، مقــدار اشــیاء 

ف از گل میخ هــف از گل میخ هــف از گل میخ ه ــات مختل ــات مختل ات مختلــات مختلــ ــال قطع ــال قطع ال قطعــال قطعــ ــرای اتص ــرای اتص رای اتصــرای اتصــ ــود. ب ــود. ب ود. بــود. بــ ــه می ش ــه می ش
ــی  ــم و محکم ــی ضخی ــای چوب ــو تیرک ه ــراف چارچ ــی اط ــم و محکم ــی ضخی ــای چوب ــو تیرک ه ــراف چارچ ــی اط ــم و محکم ــی ضخی ــای چوب ــو تیرک ه ــراف چارچ ــود. در  تفاده می ش

د و چارچــد و چارچــد و چارچ ــر آن برونــر آن برون ر آن برونــر آن برونــ ــه زیــه زی ه زیــه زیــ ــد بــد ب د بــد بــ ــا مــردم بتواننــا مــردم بتوانن ا مــردم بتواننــا مــردم بتواننــ ــت تــت ت ت تــت تــ ــه اســه اس ه اســه اســ ــور عمــودی قــرار گرفتــور عمــودی قــرار گرفت
ــ ــادل حام ــادل حام ادل حامــادل حامــ ــو، تع ــو، تع و، تعــو، تعــ ــت دادن چارچ ــت دادن چارچ ت دادن چارچــت دادن چارچــ ــگام حرک ــگام حرک گام حرکــگام حرکــ ــه هن ــه هن ه هنــه هنــ ــن چنانچ ــن چنانچ

ــود. ــود.ــو می ش ــود.ــو می ش و می ش ــدن چارچ ــون ش ــع واژگ ــدن چارچ ــون ش ــع واژگ
دای کربــا نصــب  شــده اســت. البتــه ــهدای کربــا نصــب  شــده اســت. البتــه ــهدای کربــا نصــب  شــده اســت. البتــه  ــهه یــاد 72 تــن شــهه یــاد 72 تــن ش ه یــاد 72 تــن شــه یــاد 72 تــن شــ ــه ای بــه ای ب ــر کنگــر کنگــر شــکلــراف چارچــو 72 شــکلــراف چارچــو 72 شــکل

ۀ درودگــران اهــۀ درودگــران اهــۀ درودگــران اه ــه گفتــه گفت ه گفتــه گفتــ ــت و بــت و ب ت و بــت و بــ ــد نیســد نیس د نیســد نیســ ــتعــداد کنگره هــا در همــۀ چارچوهــا 72 واحــتعــداد کنگره هــا در همــۀ چارچوهــا 72 واح
ــای اط ــن کنگره ه ــود. همچنی ــگ ش ــی کار هماهن ــط هال ــا محی ــا ب کنگره ه

ــه  ــه ب ــکی، ک ــه مش ــه ب ــکی، ک ــه مش ــه ب ــکی، ک ــۀ  ــتن پارچ ــرای بس ــم ب ــا، ه ــن کنگره ه ــت. ای ــاوی نیس ــۀ مشمس ــتن پارچ ــرای بس ــم ب ــا، ه ــن کنگره ه ــت. ای ــاوی نیس مشمس
ــه ایــن دلیــل اســت  ـــ ب ــودن چارچــو نی ــرای زیبایــی. مشــبک ب تفاده می شــود هــم ب

تر و ســتر و ســتر و س ــب دوام بیش ــب دوام بیش ب دوام بیشــب دوام بیشــ ــر موج ــر موج ر موجــر موجــ ــن ام ــن ام ن امــن امــ ــد و همی ــد و همی د و همیــد و همیــ ــته باش ــته باش ته باشــته باشــ ــور داش ــور داش
ا را بــا را بــا را ب ــا و آیینه ه ــا و آیینه ه ا و آیینه هــا و آیینه هــ ــا، چراغ ه ــا، چراغ ه ا، چراغ هــا، چراغ هــ ــتن آذین ه ــتن آذین ه تن آذین هــتن آذین هــ ــبســبس بسبکه، بسبکه،  بکه، ــبکه، ــ ــود شــود ش ود شــود شــ ــه وجــه وج

ــرددبکه ها و تــرددبکه ها و تــردد خطــوط عمــودی- افقــی توجــه کنیــم بــه نظــر می رســد  بکه ها و تــبکه ها و تــ ــشــش شاگــر بــا نگاهــی عمیـــ بــه شاگــر بــا نگاهــی عمیـــ بــه 
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ــا نهــم  ــوع و شــکل آذین بنــدی بســتگی دارد. معمــولاً از پنجــم ت ــوازم و زیورهــای تـیینــی و ن و ل
محــرم، چارچوهــای ســاده و کوچــک را یــک روزه و چارچوهــای بـــرگ و پرتـییــن را چنــد روزه 
ــد، مهــارت  ــن می کن ــدد و آن را تـئی ــه چارچــو را می بن ــد. کســی ک ــدی می کنن ســیاه پوش و آذین بن
فراوانــی در ایــن کار دارد. ایــن فــرد را اصطاحــاً »چارچوبنــد«، »چارچــو پیونــد«، »چارچــوآرا« و در 
بســیاری از جاهــای ایــران بابــا یــا بابــای چارچــو می نامنــد. چنــد نفــر بــه چارچوبنــد در ســیاه پوش 
ــان،  ــان و دستیارانش ــدان و چارچوآرای ــد. چارچوبن ــک می کنن ــو کم ــتن چارچ ــن بس ــردن و آذی ک

چارچوهــای محلّــه یــا شــهر خــود را بــه نیــت تبــرک و تیمــن می بندنــد و تـییــن می کننــد.

 

تصویر شمارۀ 3- بدنۀ چارچو
                                                  

تصویر شمارۀ 4- چرخاندن چارچو
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11 معرفی و بررسی عناصر اجرایی و نمادین آیین های... /

3-2- نذرهای چارچو
بخشــی از اعتقــادات و باورهــای مــردم نذرهایــی اســت کــه بــرای چارچــو می کننــد و در ادامــۀ آن 

ــه دو گــروه تقســیم کــرد: مراســمی نیـــ برگـــار می شــود. می تــوان ایــن نذرهــا را ب
الف( نذرهایی که برای تـیین چارچو به کار می رود، عبارت اند از:

- انواع پارچه های قیمتی و ابریشمی قدیمی که در پوشاندن چارچو به کار می رود؛
- انواع زیورهای نقره ای که به جلوی چارچو می دوزند و آویـان می کنند؛

- اگر پسر جوانی فوت کرده باشد، قبای دامادی وی را نذر چارچو می کنند؛
- گاهی زنی که فرزنددار نمی شود، لباس عروسی خود را نذر چارچو می کند.

ب( نذرهای خوردنی و نوشیدنی که در پای چارچو داده می شود، عبارت اند از: 
- انواع میوه های فصل؛

- انواع حلواها؛
- شربت های مختلف؛

- نان و قند.
برخــی قنــد را در پــای چارچــو حــل و به صــورت شــربت بیــن مــردم پخــش می کننــد. برخــی نیـــ 
ـــاداران  ــی از ع ــرای پذیرای ــا از آن ب ــد ت ــه ســوار چارچــو اســت می دهن ــردی ک ــه ف ــا را ب کله قنده
اســتفاده کنــد. همچنیــن تعــدادی آن را بــه بابــای چارچــو و دیگــر افــراد محتــاج می دهنــد. نــذر نــان 

نیـــ بــه همیــن صــورت اســت.

4-2- شیوۀ اجرای آیین چارچو
ــن  ــد. ای ــل می کنن ـــاداری حم ــم ع ــرای مراس ــی اج ــکان اصل ــه م ــو را ب ــم، چارچ ــن مراس در ای
ــب  ــاهدات، در ش ـــ مش ــت. طب ــراه اس ــیون هم ــور و ش ــی و ش ـــاداری و نوحه خوان ــا ع ــل، ب حم
ــد.  ــی می گردانن ــا آداب خاص ــد و ب ــد می کنن ــته را بلن ــن بس ــیاه پوش آذی ــوی س ــورا چارچ عاش
ــی  ــتا و در برخ ــهر و روس ــای ش ــا میدان ه ــینیه ها ی ــو را در حس ــران چارچ ـــ ای ــی مناط در برخ
ــد  ــو را چن ــا چارچ ــا میدان ه ــینیه ی ــد. در حس ــهر می گردانن ــای ش ــا و محله ه ــا در گذرگاه ه جاه
ــا  ــار در طــول و عــرض حســینیه ی ــا ســه ب ــار، یــک ت ــی متفــاوت و در هــر ب ــه زمان ــا فاصل ــار ب ب
ــرزن  ــینه زن و زنجی ــته های س ــا دس ــراه ب ــو را هم ــدان، چارچ ــینیه و می ــرد حس ــا گرداگ ــدان، ی می
ــه محــل مســجد  ــا ب ــه ی ـــاده محل ــا امام ــگاه ی ــه زیارت ــی ب ــد و گاه ــه می برن ــای محل در گذرگاه ه
ــد. ــل می کنن ــهر و ده حم ـــرگ ش ــد ب ــی و مجته ــه روحان ــا در خان ــی، ی ـــاداری و روضه خوان ع

ــه محــل  ــته ها ب ــن دس ــا ای ــراه ب ـــ هم ــاگران نی ــروه بســیاری از تماش ــته ها، گ ــن دس ــر ای ــاوه ب  ع
اجــرای مراســم می رونــد و در حســینیه جمــع می شــوند و تــا نـدیــک نیمه شــب مشــغول عـــاداری 
هســتند. نـدیــک نیمه شــب پــس از این کــه گروهــی از جوانــان درحالی کــه بــر ســر خــود می کوبنــد 
وبــا تکــرار نوحــۀ »شــیون و شــین اســت و واویــا/  قتــل حســین اســت و واویــا« میــدان حســینیه 
ــه دوازده  ــد. درحالی ک ــدان می رانن ــراف می ــه اط ــا را ب ــد و آن ه ــی می کنن ـــاداران خال ــوه ع را از انب

برخــی قنــد را در پــای چارچــو حــل و به صــورت شــربت بیــن مــردم پخــش می کننــد. برخــی نیـــ 
رای پذیرایــرای پذیرایــرای پذیرای ــا از آن ب ــا از آن ب ا از آن بــا از آن بــ ــد ت ــد ت د تــد تــ ــت می دهن ــت می دهن ت می دهنــت می دهنــ ــو اســو اس و اســو اســ ــوار چارچــوار چارچ وار چارچــوار چارچــ ــه ســه س ه ســه ســ ــردی ک ــردی ک

ر افــراد محتــاج می دهنــر افــراد محتــاج می دهنــر افــراد محتــاج می دهن ــ و دیگــ و دیگ وــوــو ــ چارچــ چارچ ه بابــایــه بابــایــه بابــای ــبــب بن تعــدادی آن را بن تعــدادی آن را 
نیـــ بــه همیــن صــورت اســت.

4-2- شیوۀ اجرای آیین چارچو
ــن  ــد. ای ــل می کنن ـــاداری حم ــم ع ــرای مراس ــی اج ــکان اصل ــه م ــو را ب ــم، چارچ ــن مراس ـــدر ای ــم ع ــرای مراس ــی اج ــکان اصل ــه م ــو را ب ــم، چارچ ــن مراس ـــدر ای

ـــ  ــت. طب ــراه اس ــیون هم ــور و ش ــی و ش اداری و نوحه خوان
ا آداب خاصــا آداب خاصــا آداب خاص ــد و ب ــد و ب د و بــد و بــ ــد می کنن ــد می کنن د می کننــد می کننــ ــته را بلن ــن بس ــته را بلن ــن بس ــته را بلنــ ــته را بلنــن بس ن بس ــیاه پوش آذی ــیاه پوش آذی یاه پوش آذیــیاه پوش آذیــ

ــی  ــتا و در برخ ــهر و روس ــای ش ــا میدان ه ــی ــینیه ها ی ــتا و در برخ ــهر و روس ــای ش ــا میدان ه ــی ــینیه ها ی ــتا و در برخ ــهر و روس ــای ش ــا میدان ه ینیه ها ی ــحس ــحس ــو را در  ــران چارچ ـــ ای ــی مناط ــو را در حسدر برخ ــران چارچ ـــ ای ــی مناط حسدر برخ
ــد  ــو را چن ــا چارچ ــا میدان ه ــد ــینیه ی ــو را چن ــا چارچ ــا میدان ه ــد ــینیه ی ــو را چن ــا چارچ ــا میدان ه نیه ی ــیحس ــیحس ــد. در  ــهر می گردانن ــای ش ــا و محله ه ــا در گذرگاه ه ــد. در حسجاه ــهر می گردانن ــای ش ــا و محله ه ــا در گذرگاه ه حسجاه

ــار در طــول و عــرض  ــا ســه ب ــار، یــک ت ــی متفــاوت و در هــر ب ــه زمان ــا فاصل ــار ب ب
ه ــته ــته های س ــتدس ــتدس ا  ــراه ب ــراه بو را هم ـراه بو را هم ــدان، چارچ ــینیه و می رد حس
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ــد. در  ــدان می چرخانن ــط می ــد آن را در وس ــد کرده ان ــو را بلن ــرف چارچ ــار ط ــد، چه ــوان زورمن ج
اســتهبان چارچــوی محلــه اهــر از ســایر چارچوهــا اهمیــت بیشــتری دارد؛ زیــرا در فرهنــگ عمومــی 
ــر اســت.  ــه اه ــدری دارد چارچــوی محل ــگ حی ــه زن ــی ک ــا چارچوی ــه تنه ــده اســت ک ــن آم چنی
عـــاداران هم زمــان بــا فریــاد یاحســین )ع( شــور و حالــی پیــدا می کننــد و بــه یــاد امــام حســین )ع( 
اشــک می ریـنــد؛ زنانــی هــم کــه پشــت بام خانه هــای اطــراف میــدان هســتند ضجّــه ســر می دهنــد 
و مــردان می خواننــد. پــس از ســه بــار چرخــش، چارچــو را بــه جــای خــود در ســاختمان حســینیه 

ــد. ــل می کنن منتق
ــد.  ــا دود کــردن اســپند و گاب از دســته های ســوگوار اســتقبال می کنن ــان و مــردان هــر محلــه ب  زن
ــازه تأســیس افـــوده شــده اســت. ــر تعــداد چارچوهــا به ویــژه در محله هــای ت در ســال های اخیــر ب

ــد،  ــور کن ــر چارچــو عب ــت چارچــو از زی ــگام حرک ــی، هن ــر زن نازای ــه اگ ــد ک ــاد دارن برخــی اعتق
حاجتــش بــرآورده شــده، صاحــب فرزنــد می شــود. همچنیــن بعضــی از مــردم بــر ایــن باورنــد کــه 
ــفا  ــد، ش ــور دهن ــو عب ــو، وی را از روی چارچ ــت چارچ ــگام حرک ــد و هن ــار باش ــی بیم ــر کودک اگ
ــه  ــرد. البت ــام می گی ــوار اســت، انج ــو س ــر چارچ ــه ب ــودک توســط کســی ک ــور دادن ک ــد، عب می یاب
امــروزه اکثــر اهالــی ســعی می کننــد کــودکان خــود را از روی چارچــو عبــور دهنــد تــا فرزنــد آن هــا 
بیمــۀ حضــرت ابوالفضــل )ع( شــود و همــواره ســالم باشــد. عقیــدۀ دیگــر مــردم ایــن اســت کــه اگــر 
ــه ای برخــورد  ــوار خان ــه دی ــک، چارچــو ب ــگ و باری ــای تن ــت چارچــو در کوچه ه ــگام حرک در هن
ــعی  ــه س ــب خان ــورد صاح ــورت برخ ــد و در ص ــه رخ می ده ــواری در آن خان ــاق ناگ ــد، اتف نمای
می کنــد بــرای رفــع بدشــگونی آن گوســفندی قربانــی کنــد. بــه همیــن دلیــل، کســی کــه بــر چارچــو 
ــان اعتقــاد  ــه ای برخــورد نکنــد. بعضــی از زن ــا دیــوار خان ســوار اســت بایــد ســعی کنــد چارچــو ب
ــا صبــح کنــار  ــرآورده شــدن حاجــات خــود بایــد در شــب های تاســوعا و عاشــورا ت ــرای ب ــد ب دارن

چارچــوی حســینیه شــمع روشــن کننــد.

5-2- ریخت شناسی چارچوگردانی
مهم  ترین عناصر سازندۀ آیین چارچو عبارت  اند از:

الف( سازۀ عظیم به عنوان نماد محوری
ایــن آییــن به طورکلــی، مفهــوم و ماهیــت خــود را در بازســازی مراســم حمــل تابــوت، کــه ســنتی عــام 
ــه دلیــل قداســت تاریخــی  ــا شــهادت، ب و بســیار کهــن اســت، متجلــی می  کنــد. آیین  هــا  ی مرتبــط ب
کــه نـــد مــردم داشــته  اند، بــه مــرور زمــان تابــوت را از اندازه  هــای طبیعــی و کاربــردی خــود خــارج 
و بــه نمــادی اغراق شــده بــرای بــروز نمایش هــای پهلوانــی بــدل کرده انــد. بــار زیبایی شــناختی ایــن 

آییــن تــا حــد زیــادی بــه ساخت وســاز ایــن ســازه مربــوط اســت.
ب( حرکت به شیوۀ کاروانی

ــه شــکل  ــن حرکــت ک ــت بســیار دارد. ای ــای ســوگواری قدم ـــاداران در آیین  ه ــیِ ع حرکــت گروه
دســته   روی همــراه چارچــو دارد، هــم تداعی کننــدۀ خیــل مشــایعت  کنندگان شــهید اســت هــم مشــابه 

اســت، ــوار س چارچــو ــر ب ــه ک کســی توســط ــودک ک
عبــور چارچــو روی از را خــود کــودکان می کننــد ســعی

مــردم دیگــر عقیــدۀ. عقیــدۀ. عقیــدۀ باشــد ســالم همــواره و شــود( شــود( شــود ع )ع )ع ابوالفضــل
ــوار دی ــه ب چارچــو ــک، باری و ــگ تن ــای کوچه ه در چارچــو

ــورد برخ ــورت ص در و ــد می ده رخ ــه خان آن در ــواری ناگ
دلیــل، همیــن بــه. بــه. بــه کنــد قربانــی گوســفندی آن بدشــگونی
نکنــد.  برخــورد ــهای خان دیــوار ــا ب چارچــو کنــد ســعی

عاشــورا و تاســوعا شــبهای در بایــد خــود حاجــات شــدن
کننــد. روشــن شــمع

5-2- ریخت شناسی چارچوگردانی
از: عبارتاند چارچو آیین

الف( سازۀ عظیم به عنوان نماد محوری
حمــل مراســم بازســازی در را خــود ماهیــت و مفهــوم
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ــرک  ــای متح ــینه  زنی و زنجیرزنی ه ــی  ، س ــون علم کش ــم همچ ــایر مراس ــه در س ــت ک ـــی اس آن چی
ــود. ــام می ش انج

ج( نذورات و تبرک
ــا  ــوده اســت. آییــن چارچــو ب ــی شــیعیان، همــواره تبــرک و توســل مــورد توجــه ب در فرهنــگ آیین
توجــه بــه محوریــت نمادیــن ســازه  ای، کــه بی شــباهت بــه ضریــح و مقابــر مقــدس شــیعیان نیســت، 

عرصــۀ انــواع نــذر کــردن و طلــب حاجــات و نیازهاســت.

3. سینه زنی دوری )سینه دوری(
ــن  ــت. ای ــی اس ــوگواری  های آیین ــن س ــال نمادی ــن اعم ــینه، از قدیمی  تری ــر و س ــه س ــه زدن ب ضرب
ــع، شــکل ساده شــده و مجــردی از آســیب  های شــدیدی اســت کــه شــخص ســوگوار  اعمــال درواق
ــکال  ــن اش ــینه  زنی از عام  تری ــازد. س ــی می  س ــی، متجل ــورت بیرون ــد و به ص ــاس می  کن از درون احس
ــا  ــه ذوق و فرهنــگ مناطـــ ب ســوگواری در همــه جــای ایــران اســت، امــا در برخــی نقــاط بســته ب
ــینه زنی دواره  ای  ــه س ــود ک ــام می ش ــاوت انج ــکل   های متف ــا ش ــه ب ــیاق دیگرگون ــدی و س ترکیب  بن
ــاس به طــور گســترده  ــژه در شــهرهای خوزســتان، بوشــهر و بندرعب یکــی از آن هاســت و به طــور وی
ــن  ـــ از مهم  تری ــتهبان نی ــینه  دوری( در اس ــه س ــوم ب ــینه  زنی )موس ــوع س ــن ن ــود. ای ـــار می ش برگ

ــد. ــاب می  آی ــرم به حس ـــاداری مح ــکال ع اش

1-3- شیوۀ اجرایی آیین سینه دوری
ــورت  ــاز و به ص ــی آغ ــا نوحه خوان ــی ب ــا کاروان ــرک ی ــینه  زنی متح ــاف س ــینه زنی برخ ــن س ای
ــه  ــراف او حلق ــرکت کنندگان در اط ــه، ش ــروع نوح ــس از ش ــه پ ــود. بافاصل ــام می ش ــره ای انج دای
ــدی  ــه ح ــولاً ب ــود و معم ــر می ش ــره بـرگ ت ــرکت کنندگان دای ــداد ش ــدن تع ــه ش ــا اضاف ــد. ب می زنن
ــه  ــره ب ــی دای ــدارد. وقت ــره ن ــر شــدن دای ــرای بـرگ ت ــت لازم ب ـــاری ظرفی ــکان برگ ــه م می رســد ک
ــه  ــرادی ک ــا و اف ــا انتخــاب بـرگ تره ــن ب ــرل و نظــم برگـــاری آیی ــن حــد رســید، مســئولان کنت ای
ـــ  ــره نی ــن دای ــی می ســازند. ای ــرۀ قبل ــره ای دیگــر در دای ــد، دای مهــارت بیشــتری در ســینه زدن دارن
ــد و  ــه می یاب ــن شــکل ادام ــه همی ــن کار ب ــی می رســد. ای ــرۀ قبل ــه دای ــا ب ـــرگ می شــود ت آرام آرام ب

ــود.  ــم زاده می ش ــددی در دل ه ــای متع دایره ه
ــر  ــت کم ــمت راس ــپ، قس ــت چ ــا دس ــه، ب ــاد فاصل ــم و ایج ــت نظ ــرای رعای ــرکت کنندگان ب ش
ــب  ــو و عق ــا و جل ــرکات پ ــراد ح ــد. اف ــینه می زنن ــت س ــت راس ــا دس ــد و ب ــر را می گیرن همدیگ
ــه  ــب ک ــد. به این ترتی ــگ می کنن ــوان هماهن ــم نوحه خ ــگ و ریت ــا آهن ــود را ب ــای خ ــتن قدم ه گذاش
پــای چــپ خــود را بــا حرکــت مــورب جلــوی پــای راســت می گذارنــد و ســپس پــای راســت خــود 
را بــه عقــب می برنــد. عـــاداران تمــام ایــن حــرکات و ســینه زدن هــا را بــا ریتــم نوحــه و بــه صورتــی 
منظــم اجــرا می کننــد. افــراد بــا حرکــت بــه دور میــدان اصلــی شــهر )میــدان آب بخــش( بــه ســینه زنی 
می پردازنــد. مــردان و زنــان دیگــر هــم درحالی کــه ایــن مراســم را تماشــا می کننــد آن هــا را بــا ســینه 

ــود می ش ــام انج ــاوت متف ــکل های ش ــا ب ــه دیگرگون
بندرعبــاس و بوشــهر خوزســتان، شــهرهای در ــژه وی به طــور
ــتهبان اس ــینهدوری( در س ــه ب ــوم ــینهزنی )موس س ــوع ن

ــد. میآی ــاب به حس ــرم مح

1-3- شیوۀ اجرایی آیین سینه دوری
ــی نوحه خوان ــا ب ــی کاروان ــا ی ــرک متح ــینهزنی س ــاف برخ
ــرکت کنندگان ش ــه، نوح ــروع ش از ــس پ ــه ــه. بافاصل ــه. بافاصل بافاصل ــود می ش
ــود می ش ــر بـرگ ت ــره دای ــرکت کنندگان ش ــداد تع ــدن ش

ــدارد ن ــره دای شــدن ــر بـرگ ت ــرای ب لازم ــت ظرفی ـــاری برگ
ــا بـرگ تره انتخــاب ــا ب ــن آیی برگـــاری نظــم و ــرل کنت مســئولان

می ســازند ــی قبل ــرۀ دای در دیگــر ــره ای دای ــد، دارن زدن ســینه
ــن همی ــه ب کار ــن می رســد. ای ــی قبل ــرۀ دای ــه ب ــا ت می شــود

ــود.  می ش زاده ــم ه دل در
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تنــد و مــوزون ریتــم ســمت بــه آرام آرام و آغــاز کنــد ریتمــی ــا ب می کننــد. ســینه زنی همراهــی زدن
ــی دارد. به طور کل ــده عه ــه ب را ــی حرکت ــیر س ــن ای ــی اصل ــۀ وظیف ــوان ــود. نوحه خ می ش ــت هدای

اســت. متفــاوت آییــن آغازیــن مرحلــۀ بــا نوحه هــا خوانــش ریتــم و شــیوه
نوحه خــوان ایــن آییــن پــس از خوانــدن چنــد نوحــه، مراســم را بــه ســمت بخشــی از آییــن هدایــت 
ــن  ــی از دل آیی ــان خاص ــش، هیج ــن بخ ــد. در ای ــد« می گوین ــر واح ــاح »زی ــه در اص ــد ک می کن
ــن اســت نقطــۀ عطــف  ــر واحــد« نوحه خــوان کــه طــراح و کارگــردان آیی ــس از »زی ـــد. پ برمی خی
ــۀ  ــرای هم ــوان ب ــوی نوحه خ ــده از س ــدی صادرش ــتورِ تأکی ــد« دس ــد. »واح ــام می کن ــن را اع آیی
ــت  ــینه زنی اس ــش س ــن بخ ــن و جذاب تری ــه زیباتری ــد ک ــکل گیری واح ــت، ش ــرکت کنندگان اس ش
ــای  ــل نوحه ه ــل قب ــاف مراح ــه برخ ــن مرحل ــت. در ای ــاوت اس ــاً متف ــی کام ــای قبل ــا بخش ه ب
نوحه خــوان پاســخی نــدارد )هم ســرایی در ایــن بخــش اتفــاق نمی افتــد( رســم بــر ایــن اســت کــه 

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــرۀ داخل ــن ســینه زن ها در دای مشــهورترین و بهتری
عــاوه بــر جذابیت هــای دیــداری و نمایشــی ایــن مرحلــه، گاهــی رســومی مثــل انداختــن شــال بــر 
دوش نوحه خــوان نیـــ در ایــن بخــش انجــام می شــود. ایــن شــال ها کــه توســط بـــرگان محــل بــر 
ــان مراســم  ــه متولی ــه ای اســت ک دوش نوحه خــوان گــره می خــورد، رنگ هــای مختلــف دارد و بهان
ــت  ــال، پاک ــا بســتن ش ــان ب ــه هم زم ــه نوحه خــوان خــود ببخشــند، البت ــت بیشــتری ب ــأن و منـل ش
ــام  ــا تم ــال ها ب ــن ش ــد. ای ــرار می دهن ــوان ق ــب نوحه خ ــران در جی ــم حاض ـــ دور از چش ــی نی پول
ــتر و  ــان بیش ــه تعدادش ــد و هرچ ــل می کنن ــی عم ــای نظام ــون درجه ه ــان همچ ــه نمایشی ش وج

ــت. ــتر اس ــوان بیش ــأن نوحه خ ــد، ش ــر باش ــا زیبات رنگ ه
2-3- ریخت شناسی سینه دوری

قرارند: این به آیین این سازههای و عناصر مهمترین
الف: حرکت

تبدیــل تنــد ریتــم بــه کنــد ریتــم از مــوزون حــرکات اســت. ایــن مــواج ســینه زنی، آییــن در حرکــت
شــده آییــن ایــن در مــواج حــرکات موجــب اســاس ایــن بــر بــدن و پاهــا حرکــت می شــود. شــکل

است.

3-2
سازه و عناصر مهمترین

حرکت: حرکت: حرکت الف
تبدیــل تنــد ریتــم بــه آییــن در حرکــت
شــده آییــن ایــن در شــکل. شــکل. شــکل می شــود

است.

                                

5- سینهدوری شمارۀ   تصویر

دوش نوحه خــوان نیـــ در ایــن بخــش انجــام می شــود. ایــن شــال ها کــه توســط بـــرگان محــل بــر 
ــان مراســم  ــه متولی ــه ای اســت ک دوش نوحه خــوان گــره می خــورد، رنگ هــای مختلــف دارد و بهان
ــت  ــال، پاک ــا بســتن ش ــان ب ــه هم زم ــه نوحه خــوان خــود ببخشــند، البت ــت بیشــتری ب ــأن و منـل ش
ــام  ــا تم ــال ها ب ــن ش ــد. ای ــرار می دهن ــوان ق ــب نوحه خ ــران در جی ــم حاض ـــ دور از چش ــی نی پول
ــتر و  ــان بیش ــه تعدادش ــد و هرچ ــل می کنن ــی عم ــای نظام ــون درجه ه ــان همچ ــه نمایشی ش وج

ــت. ــتر اس ــوان بیش ــأن نوحه خ ــد، ش ــر باش ــا زیبات رنگ ه
2-3- ریخت شناسی سینه دوری

قرارند: این به آیین این سازههای و عناصر مهمترین

تبدیــل تنــد ریتــم بــه کنــد ریتــم از مــوزون حــرکات ایــن اســت مــواج ســینه زنی، آییــن در حرکــت
شــده آییــن ایــن در مــواج حــرکات موجــب اســاس ایــن بــر بــدن و پاهــا حرکــت شــکل
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ب: ریتم و توازن
ــه  ــن وج ــت؛ بنابرای ــینه اس ــر س ـــاداران ب ــات ع ــن ضرب ــم گرفت ــد ریت ــینه  زنی، فراین ــی س به طورکل
ــل  ــی نق ــع نوع ــا درواق ــعار نوحه  ه ــت. اش ــر اس ــینه  دوری اجتناب ناپذی ــک س ــیقایی و ریتمی موس
ــه ای  ــود قص ــدام خ ــود و هرک ــده می ش ــن خوان ــوزون و آهنگی ــکل م ــه ش ــه ب ــتند ک ــی هس مذهب
ــک  ــۀ ریتمی ـــ جنب ــرایی حاضــران نی ــد و هم س ــان می کن ــی را بی ــوادث مذهب ــع و ح ســوگ از وقای
ــه  ــا ب ــا در مراســم ســینه زنی و تقســیم آن ه ــدی صداه ــد. »طبقه بن ــت می  کن ــن را تقوی ــوزون آیی و م
صــدای زیــر )کودکانــه در ردیــف بیرونــی( صــدای متوســط )جوانــان ردیــف میانــی( و صــدای بــم 
ــک  ــدر نـدی ــر بســیار مقت ــروه ک ــک گ ــه ی ــه ای ب ــینه زن ها را به گون ــا در صــف داخــل( س )پیرمرده

)77:1377 )آرام،  می کننــد« 
ــی  ــه گوی ــد ک ــش می آین ــوند و ک ــده می ش ــم تنی ــان دره ــا چن ــا و نواه ــینه زنی دوری، صداه در س
ــور و  ــای ش ــای بی ژرف ــا ژرف ــی ت ــوض کردن ــس ع ــدون نف ــد ب ــد و می خواهن ــع می پرهیـن از تقطی
عاطفــۀ مذهبــی مــوج بـننــد و پیــش برونــد. باوجــود ایــن حکــم ســاختار ارکستراســیونی خــود، بــه 
ــود  ــاکت می ش ــد و س ــام می کن ــا را تم ــوان بیت ه ــی نوحه خ ــاً وقت ــد؛ مث ــن می دهن ــی ت تغییرات
ــوان،  ــه نوحه خ ــخ گویی ب ــن پاس ــد و ضم ــال می کنن ــگ را دنب ــعر و آهن ــینه زن ها ش ــه س بافاصل
ــوان  ــد. می  ت ــد می زنن ــی نوحــه پیون ــای دوباره خوان ــن تحریره ــه اولی ــای خــود را ب ــن تحریره آخری
حالــت شــورآفرینی و حـــن در محتــوا، لحــن و اوزان نوحه  هــای ســینه دوری اســتهبان را در 

ــد: ــر دی نمونه  هــای زی
 )1

دل  پریشــانم    زار  مهمانــمخواهــر  تــو  بــر  دیگــر  امشــب 

ــت ــام عاشوراس ــب ش ــرا امش از غمــم امشــب خونجگــر زهراســت خواه

هجرانــم جاگـیــن در دل ایــن وصایــا کــن شــرح  مــن  بگویــم  تــا 

پیمانــم تــو اســیر از کین مــن به خــون غلتاني و  عهــد  ایفــای  بــه  مــن 

ملعــون فرقــه  جــور  از  پرخــونخواهــر  دل  بــا  بینــی  بــا  هــر 

ــون ــن هام ــدر ای ــکیبایی ان ــن ش ســبحانمک حــی  بــا  صبــرت  و  اجــر 
)2 

ــادر علیاصغــر، ای طفــل بی  شــیرم  زمینگیــرمم بنگــر  مــادر،  دوریــت  از 

زمینگیــرمــادر شــدم آخــر، از هجر تــو مجنون بنگــر  مــادر،  تــو  داغ  از 

ــتممــن مهــد و گهــواره از بهــر تو بســتم ــر دس ــدر س ــان دادی ان ــنه ج لب  تش

ــیرمبــار فــراق تــو مــن پشــت بشکســتم ــود س ــر خ ــو از عم ــر ت ــادر ز هج م

ــد می کن ــام تم را ــا بیت ه ــوان نوحه خ ــی وقت ــاً مث ــد؛ می دهن
ــخ گویی پاس ــن ضم و ــد می کنن ــال دنب را ــگ آهن و ــعر ش
ــد پیون نوحــه ــی دوبارهخوان ــای تحریره ــن اولی ــه ب را خــود

ســینه نوحههــای اوزان و لحــن محتــوا، در حـــن

دیگــردلپریشــانم امشــب

ــت عاشوراس ــام امشــبش غمــم از

کــن مــنوصایــا بگویــم تــا

غلتاني خــون ایفــایبه بــه مــن

ملعــون بینــیفرقــه بــا هــر

ــون هام ــن صبــرتای و اجــر
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   ج: ترکیب  بندی مدور
مــوزون  حرکــت  دوری،  ســینه زنی  آییــن  منحصربه فــرد  و  خــاص  ویژگی هــای  از  یکــی 
ــددی در دل  ــای متع ــه اینکــه دایره ه ــا توجــه ب ــره ای اســت و ب ــک مســیر دای شــرکت کنندگان در ی
ــواج  ــوزون و م ــه م ــد ک ــی ایجــاد می کن ــره ای، شــکل نمادین ــت دای ــن حرک ــوند، ای ــم زاده می ش ه
ــن شــکل  ــه کامل تری ــره، ک ــی رود. دای ــمار م ــه ش ــن ب ــی آیی ــی در عناصــر دین ــۀ عطف اســت و نقط
ــه ای  ــۀ اول نقط ــره در وهل ــی دارد. دای ــای والای ــان، معن ــی رود، در بیشــتر ادی ــه شــمار م هندســی ب
ــام اســت. در  ــاز و انج ــدون آغ ــت ب ــال و یکپارچگــی و خاقی ــاد کم ــه نم گســترش یافته اســت ک
دایــره تمــام شــعاع ها بــه نحــوی هماهنــگ کنــار یکدیگــر در مرکـــ جمــع می شــوند و فاصلــۀ همــۀ 

ــدازه اســت.  ــک ان ــه ی ــره از مرکـــ ب ــاط روی دای نق

نتیجه گیری
آیین  هــای ســوگواری در ایــران از تنــوع بومــی و منطقــه  ای برخــوردار اســت. بنیــاد فکــری و فرهنگــی 
ــگ و  ــا رن ــا ب ــه ظهــور آیین  هــای مشــابه، ام ــاً ب ــان همــۀ آیین هــا وجــود دارد، طبع مشــترکی کــه می
بــوی قومــی و فولکلوریــک منتهــی می شــود. اســتهبان در میــان شــهرها و روســتاهای اســتان فــارس، 
ــده و  ــه وجــود آم ــران، ب ــری ای ـــ کوی ــتر در مناط ــه بیش ــوده اســت ک ــی ب ــان و وارث آیین  های میـب
ــا ایــن شهرســتان در  ــه اســتهبان نیســت، ام ــن آیین هــا منحصــر ب ــه  ور شــده  اند. بدیهــی اســت ای مای
منطقــۀ جغرافیایــی فــارس، مهم تریــن نماینــدۀ آیین  هــای ســوگواری همچــون چارچــو و چک چکــو 

است.
ــن عناصــر  ــم، مهم  تری ــن آیین هــا می  نگری ــه ای ــژه ی نمایشــی و بصــری ب هنگامی کــه از منظــر کار وی
ســاختاری را می  تــوان درحرکــت، ریتــم و همنوایــی یافــت. از لحــاظ ترکیــب هندســی، گرایــش بــه 
ــه چشــم می  خــورد،  ــش از همــه ب ــت تجمــع نمایشــی اســت بی ــن حال ــه طبیعی تری ــره ک شــکل دای
چنانکــه نمایــش آیینــی تعـیــه نیـــ حــول ســکوی دایــره شــکل می  گیــرد و از طرفــی نمــاد فلســفی 
ــورد  ــای م ــۀ آیین  ه ــتگی در هم ــداوم همبس ــدت و ت ــل وح ــا اص ــت؛ ام ـــ هس ــامی نی ــان اس عرف
مطالعــه عنصــر درونــی بســیار مهمــی اســت کــه لازمــۀ زندگــی ســنتی و بومــی بــوده، هــم در صــور 
نمادیــن و ظاهــری آییــن متجلــی می شــود هــم به عنــوان کارکــرد ثانویــۀ آن، جامعــه را تحــت تأثیــر 
ــد.  ــکل نمی گیرن ــرکت کنندگان ش ــدت ش ــم و وح ــدون نظ ـــ ب ــا هرگ ــن آیین ه ــد. ای ــرار می ده ق
تشــکیل گروهــی متحــد، هماهنــگ و یکپارچــه نخســتین قــدم بــرای شــکل گیری ایــن آییــن و تحقـــ 

یکــی از مهم تریــن شــعائر دینــی، یعنــی وحــدت و تقویــت وجــدان جمعــی اســت.

تنــوع
مشــابه، آیینهــای ظهــور ــه ب ــاً طبع دارد، وجــود آیین هــا همــۀ

روســتاهای و شــهرها میــان در می شــود. اســتهبان منتهــی فولکلوریــک
ــران، ای ــری کوی ـــ مناط در بیشــتر ــه ک اســت ــوده ب ــی های

نیســت، اســتهبان ــه ب منحصــر آیین هــا ــن ای اســت بدیهــی
همچــون ســوگواری آیینهــای نماینــدۀ مهم تریــن فــارس،

ــم، مینگری آیین هــا ــن ای ــه ب بصــری و نمایشــی ــژه ی وی کار
ترکیــب لحــاظ یافــت. از همنوایــی و ریتــم درحرکــت،
همــه از ــش بی اســت نمایشــی تجمــع ــت حال ــن طبیعی تری

و میگیــرد شــکل دایــره ســکوی حــول نیـــ تعـیــه
در ــتگی همبس ــداوم ت و ــدت وح ــل اص ــا ام ــت؛ هس

بومــی و ســنتی زندگــی لازمــۀ کــه اســت مهمــی بســیار
آن، ثانویــۀ کارکــرد به عنــوان هــم می شــود متجلــی آییــن

ــرکت کنندگان ش ــدت وح و ــم نظ ــدون ب ـــ هرگ ــا آیین ه
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